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ÖZ 

Çağdaş Fars edebiyatında Şehriyar, romantik eğilimlerinin yoğunlu-

ğuyla romantik şairler arasında yer alır. Şehriyar’ın özellikle gazellerinde 

kendi duygusal “ben”liğiyle ortaya çıkan romantizmiyle, “kişisel roman-

tizm”in önderi olmayı üstlenir. Toplumun ve yaşadığı çağın insanlarının 

“hal dili” olduğunda ise o zaman da Şehriyar “toplumsal romantizm”in 

önde gelen öncüsü olarak belirir. Bu makalede Şehriyar’ın “romantik 

ben”ini, “kişisel ben”lik, “toplumsal ben”lik ve “insani ben”lik olarak üç 

farklı değerlenrimede ele aldık. Şehriyar’ın romantik “ben”i; yoldaşsız 

oluşu, dilinden anlayanın olmaması gibi konulardaki şikayetleri; hayatın 

gizemini bilememesinden dolayı inlemesi; iç dünyasında bir sevgili 

bulma çabaları, geçmişe duyduğu nostaljik özlem, azizlerin ölümüne 

üzülme, aşk üzüntüsünü dillendirme, duygusal hayatın gerçeklerini be-

timleme; “toplumsal ben”liği de vatandaşlarıyla, insanlıkla hemdert ol-

ması gibi görünümlerde ortaya çıkar.  

Anahtar Kelimeler: Romantizm, Şehriyar, Ego,  

ABSTRACT 

In contemporary Farsi literature, Shahriyar with comprehensiveness of 

romantic tendencies, naturalistic romanticism, individual romanticism 

(with the pivotal of individual emotions) and social romanticism (reflec-

tive of society's status quo and picture of desired utopia of mind), is num-

bered as bright figures of romantic poets. Whenever Shahriyar's romanti-

cism personalizes his emotional ego (mostly in sonnets), he is in charge of 
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individual romanticism leadership and where he is the talking language 

of society and humankind of his era, Shahriyar is of prominent figures of 

social romanticism. In this writing, we studied romantic ego of Shahriyar 

under categories as »individual ego«, »social ego« and »human ego«. Ro-

mantic ego of Shahriyar has epitomized as »complaint of lack of concord-

ant and sympathizer, groaning of ignorance of life secret, endeavor for 

discovery of inside lover, association of nostalgic past days, lament for 

death of beloved, expression of love's grief, visualizing emotional life's 

facts; and his social ego is represented as sympathy with compatriots and 

humankind. 

Keywords: romanticism, Shariyar, individual ego, social ego, human 

ego. 

 دهیچک 

های روشن از چهره های رمانتیکیجامعیت گرایش با شهریار معاصر، در ادب فارسی

عاطفی خویش « من» که به گاهشود. رمانتیک شهریار آنشاعران رمانتیک محسوب می

جا است و آن داربخشد، پیشوایی رمانتیسم فردی را عهده)اغلب در تغزلات( تشخص می

ی رمانتیسم های برجستهگیرد، از چهرهکه زبان حال جامعه و انسان عصر خویش قرار می

، «من فردی»های رمانتیک شهریار را  تحت مقوله« من»اجتماعی است. در این نوشته 

 هایمن رمانتیک شهریار به صورت ایم.کرده بررسی« من انسانی»و « من اجتماعی»

یک همدل و همزبان، ناله از جهل بر راز زندگی، تلاش برای کشف یار  شکوه از نبود»

تصویر  افسوس بر مرگ عزیزان، بیان غم عشق، درونی، تداعی نوستالژیک ایام گذشته،

هموطنان و نوع بشر اجتماعی او به صورت همدردی با « من»واقعیات زندگی عاطفی؛ و 

 .تجلی کرده است

 .انسانی« من» اجتماعی،« من»، فردی« من» شهریار، رمانتیسم،: کلید واژه ها

 

 مقدمه -1

نهفته در ضمیر شاعر معاصر زبان فارسی، سید « من»بحث این نوشته معرفی 

تعیّنی و مجازی و شستن غبار « من»محمدحسین متخلص به شهریار، است که با گذر از 
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او »کند و گرچه شاعرخاموشی اختیار کند گی، منبع الهام بوده، به او تلقین شعر میروزمرّ

 هروح و ضمیر ناخودآگاه و زوایای ناشناخت هخانرجوع به نهان«. در فغان و در غوغا است

گمان جان ذهن آدمی و پیوند آن با عالم متافیزیک، برای رسیدن به حضور حقیقی، بی

ارسی، به ویژه در شاعران معناگرایی چون عطار، سنایی، مولانا و حافظ مایه شعر و ادب ف

های متفاوت ها و لعابدرونی شاعر با جلوه« من» ادبیات فارسی و شهریار بوده است. در

شعر، جام  هاله»شود؛ در ادب عرفانی با عناوینی چون در انواع مختلف ادبی ظاهر می

، در نوع غنایی در لباس «م، حی بن یقظان و...جهان نما، خضرطریق، طایر قدس، جام ج

« سیمرغی» اعر که بالواقع مثالی از آنیمای )روح زنانه( اوست، درسخن رمزیش معشوقه

بدیل از وجود شاعر مأمن گزیده است و در نوع حماسی، قهرمانی است بی« قاف»ر که ب

از نظر روان »رساند. یهایش را در آن به منصه ظهور مشاعر، که تمامی آرمان« خود ثانی»

 عاطفه (، قوهThe power of intellect) شناسی قوای نفس انسانی مرکب از قوه اندیشه

(power of emotion) و قوه اراده (The power of will است.  شعر غنایی و به )

در آن حضور  عاطفی شاعر روحی و« من»خصوص غزل مبتنی بر قوه عاطفه است و 

« من»که در شعر حکمی و تعلیمی و تمثیلی، اندیشه و معنی و  حالیبرجسته دارد، در 

: 1382)مشرف،  «ارادی و قوه اراده برجستگی دارد« من» ماسیح شعر در عامی شاعر؛ و

ی دارد. این مکتب، ترمکتب رمانتیسم کارکرد نیرومند ست که قوه عاطفه درا بدیهی (.54

احساسات فردی و ستایش تخیل در مقابل  با تکیه بر ضمیر ناخودآگاه هنرمند و حاکمیت

 کند.میدر قرن هیجدهم ظهور "آزادی روح هنر"کلاسیسم و شعار « عقل جمعی»

( را Le.Moi« )من»قید قواعد کلاسیک، فرمانروایی  هنرمند رمانتیک به دنبال آزادی از»

یان های روح خود را بهای دل و رنجسازد و به وسیله هنر، خواهشدر هنر مستقر می

(. در این مکتب تصاویر نمادین برای ترسیم روح 1/180: 1389)سیدحسینی،  «داردمی

کند و هنر دست افزاری و شهود درونی هنرمند، نقش محوری را در شعر و رمان ایفا می

هوگو، پیشوای مکتب »گیرد تا جایی که برای کشف عوالم ناشناخته درون قرار می

در دوران معاصر با  (.85:  1385)ثروت،  «نامدمی"روح خاطرات یک  "رمانتیسم، خود را

های اجتماعی و ادبی، مکتب ادبی امتزاج بیش از پیش جامعه و ادبیات و تحول افق

 –با دو گرایش فردی د،ای دیرینه دارکه با سرشت ادبی ما علقه ،رمانتیسم

بر احساسات )حاکمیت مطلق عواطف فردی( و اجتماعی )با اصولی چون تاکید احساساتی
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ها به جای افراد، پافشاری بر جمعی به جای فرد و محوریت عواطف جمعی، بررسی تیپ

های اجتماعی و نهایتا تپش قلب جامعه در کالبد هنر( به شکلی گسترده وارد ادبیات آرمان

های فردی، اجتماعی و «من»که است جستار این شود. بدین ترتیب قصد اینفارسی می

                      کند.                                                                                                                          شهریار را در اشعار رمانتیک او بررسیانسانی 

 بحث و بررسی -2

در مرکز مباحث آن  شناخت انسان و طباع مکتوم او گیری علوم انسانی،شگل ن از زما

نامکشوف  و جایی که با جهان اسرارآمیزرمانتیک نیز از آن «من»بحث  قرار گرفته است.

شناسی، فلسفه و ادبیات درون انسان سر و کار دارد، در علوم انسانی مختلف چون روان

این علوم در کمال اختصار بررسی کرده، به  را در« من» جایگاه این . بنابراینمطرح است

 پردازیم.شهریار میر های نمود رمانتیکی آن در اشعاشیوه

 

 جامع« من»حقیقی یا « من» -2-1

برخی آن را »، مند برخوردار نیستز تعریفی منطقی و قاعدهه اجامع اگرچ« من»

کنند که از ضمیر ناآگاه به مظهری از طبیعت نامنطقی و غیراجتماعی انسان تلقی می

گوید( و برخی آن را نتیجه حلول اشراقات و الهامات فروید می طورکههمانآید)جلوه در می

ها در ناخودآگاه جمعی ترین زماندانند که از قدیمیدانش ناخودآگاه در شخص می

را « من»ای این گونه که یونگ معتقد است( و نیز عدهاست، )آن ها اندوخته شدهنانسا

دیدار عالم غیب به وسیله روح تلقی اتصال نفس ناطقه انسانی با مجردات عالم علوی و 

در عقاید صوفیه برقراری ارتباط ». (238 :1389)پورنامداریان،  «کنند )همچون عرفا(می

ناآگاه و « من»آگاه و تجربی و جزئی و « من»میان آگاهی و ناآگاه، در واقع پیوند میان 

یی روح از دام تن جامع و غیرتجربی یا به تعبیر یونگ میان خود و نفس است، که به رها

شود. موسی، که مفسران و دیدار عالم مثال یا عالم غیب در ضمن تجارب روحانی تعبیر می

آگاه و تجربی یا « من»اند، همان تعبیر کرده« نفس ناطقه»متصوفه از او به دل و یا ظاهر 

 اند، همان، که از او به روح مجرد یا عقل قدسی تعبیر کرده1( است؛ و خضرegoخود )

)پور نامداریان، « ( استselfناآگاه یا تمامیت روان یا به اصطلاح یونگ نفس )« من»

1389 :261). 
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 حقیقی در علم روان شناسی  «من»  -2-1-1

شخصی در درون ما به »یونگ معتقد است: . است مطرح نیز شناسی روان در «من»

که در درون ما به کمال  وجود دارد. یعنی آن شخصیت آزادتر و برتر« موجود دیگر»نام 

یابیم. )یار درونی روح(. آن کس دیگری که خود ما است اما کاملا به او دست نمی رسدمی

کنند، اما خود آگاهی  دیگر نزدیکها را کم و بیش به همفرایندهای دگرگونی برآنند تا آن

نیست شما لازم  نماید.، غریب و مرموز میرها است، زیرا آن شخص دیگما ملتفت مقاومت

ترین چیز قابل تصور ترین و طبیعیدیوانه باشید تا صدای او را بشنوید، برعکس این ساده

در روان شناسی تحلیلی یونگ، روان انسان به خودآگاه و  .(148: 1386)یونگ، «است

شود. خودآگاهی بخشی از روان است که فرد، به واسطه آن، با جهان ناخودآگاه تقسیم می

شود، بخش کند و بخش ناخودآگاه، که خود به فردی و جمعی تقسیم میمیبیرون تعامل 

دیگر و البته ژرفتر روان است که برای فرد، ناشناخته و سرشار از نیروهای خلاق و مهیب 

 است.

که مساوی با تکامل روانی « فردیت» حقیقی در نتیجه فرایند« من»از نظر یونگ، 

شناخته با عناصر نا« خودآگاه»زمانی کهشود یعنی آن است، برای فرد حاصل می

معیار « من»در فرجام، میان آن دو، سازش برقرار شود.  گردد و روبرو« ناخودآگاه»

یابد مگر این که از دهد و  روان به هیچ چیز آگاهی نمیخودآگاهی را تشکیل می

 .(9: 1383)یونگ، د بگذر «من»مرکز

روانی  «سازی فردیت» که از آن به فرایندجامع )من حقیقی( « من»بنابراین مراد از 

شود، کلیت و یکپارچگی روانی است که به واسطه ترکیب و ادغام خودآگاهی و تعبیر می

 پذیرد.  ناخودآگاهی شخصیت صورت می

چه محور شخصیت است، همان است که انسان از نظرگاه تمامی مکاتب روانشناسی، آن

تعبیر « خود»و یا « خویشتن»یا « من»ن به نسبت به آن معرفت حضوری دارد و از آ

شوند: متضمن دو معنا است که ارگان دوگانه شخصیت می« من»شود. از این منظر می

 «.هویت»و دیگری « وحدت»یکی 

دهند وحدت هر کس از این جهت است که نفسانیاتش سلسله واحدی را تشکیل می

ماند.  فروید سه ن محفوظ میبه خاطر آن است که وحدت مزبور در طول زما« هویت»و 

( یا من ایده آل، یا ایده آل uber-ich) «فوق من»و  ) ich) «من»(، es) «نفس»عامل 
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( است و i.c) نفس یک عامل نابخود»دهد. ( را در نوع انسان تشخیص میich-ideal)ن م

ایز های سلفی و هم چنین غرتوان آن را شناخت و اساس مواریث و بازماندهمستقیما نمی

وجود دارد « من» و محرکات غریزی و عشقی در آن محفوظ است. در اطراف نفس عامل

قبل از هر چیز یک « من»که تقریبا مانند پوست تخم مرغ اطراف آن را پوشانده است. 

واحد بدنی است و نه تنها در سطح خارجی واقع است، بلکه ماهیت آن نیز شبیه انعکاس 

بدن یک فرد و قبل از همه، سطح خارجی آن منبعی یک سطح خارجی است. بنابراین 

 .(174-173: 1331شاله، )  «شوداست که مستدرکات خارجی و داخلی از آن ناشی می

سعی دارد که نفس را تحت سلطه قرار دهد و غرائز وی را ممنوع کند و در این کار « من»

)فروید و  تاب خودکند. فلیسین شاله در ککاری میتوافق و هم« فوق من»به نوعی با 

 من را در»دارد: را به نقل از فروید بیان می« نفس»با « من»فرویدیسم( این چنین رابطه 

سواری دانست که مجبور به تسلط بر نیروی زیاد توان شبیه اسبْروابط خود با نفس می

این عمل را به « من»اسب است. با این تفاوت که راکب، اسب را با نیروی شخصی، و 

)شاله،  «دهدانجام می گرفته، عاریت به ن(مثل فوق م) ره قدرتی که از جای دیگوسیل

1331 :174). 

 گیرد:این چنین نتیجه می« من»لحنی حاکی از اغماض و افسردگی راجع به  فروید با

من[ که بین نفس و جهان خارج واقع است، وسیله توافق نفس با جهان، و در اثر اعمال »]

وسیله توافق محیط با مقتضیات نفس، سعی در آشتی آن دو دارد. او ای خود، ماهیچه

ضمیر مخفی های کند، که تا سر حد امکان با پوشاندن تصویر دستور)من( کوشش می

نفس، به وسیله تعقّلات ضمیر آشکار خود، و با وانمود به این که نفس موافق با ملزومات 

و امتناع خود از پذیرش مقتضیات  )در حالی که نفس هم چنان در خشونت واقعیت است

ورزد( و با تعدیل مشاجراتی که بین نفس، از طرفی و  واقعیت و حیات واقعی اصرار می

: 1331)شاله،  «از طرف دیگر وجود دارد، با نفس حسن تفاهم داشته باشد« فوق من»

175). 

 

 حقیقی در دانش فلسفه « من» -2-1-2

« حضور»و « حصول»ها از دو طریق اشیا و پدیدهدر علم فلسفه کسب شناخت در مورد 

شود. علم تعبیر می« علم حضوری»و « علم حصولی»ها به آید که از آنبه دست می
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های بیرونی که از طریق صور عبارت است از علم به اشیای خارجی و پدیده»حصولی 

ان از کوه، آید. مثلا ما به واسطه صور ذهنی خودمهای ذهنی( به دست میعلمیه )صورت

(. علم 81: 1392زاده، )طالب «یابیمها علم میدرخت، اسب و ... در جهان خارج بدان

های ذهنی و حالات و کیفیات نفسانی خود که بدون واسطه علم ما به صورت»حضوری، 

، صور علمیه از آن رشود. به سخن دیگدر نفس ما حاضر است، علم حضوری خوانده می

واسطه خود را به حکایت دارد، علم حصولی و ازآن جهت که بیجهت که از شی خارجی 

سازد، علم حضوری است. هر علم حصولی مبتنی بر یک علم حضوری است ما نمایان می

خود »و آن عبارت است از حضور واقعیت معلوم در نزد نفس و کدام معلوم است که از 

طباطبایی در  .(83و 81)همان: « تر باشد و در نزد خود حاضرتر؟به خود نزدیک« حقیقی

دو مقوله دسته  علم حضوری انسان را تحت این« اصول فلسفه و روش رئالیسم» کتاب

معرفت حضوری  ؛ ب(«عین وجود»کند: الف( معرفت حضوری انسان نسبت به بندی می

 «. مراتب ملحقات وجود»نسبت به 

 ابل طرح است:حضوری برای انسان ق از این دو مقوله کلی چهار قسم معرفت

 خود( نفس/ /ن)م معرفت حضوری انسان نسبت به ذات خود .1 

)حالات روانی و عواطف و احساسات  معرفت حضوری نسبت به آثار و افعال نفس .2

 خود(

 )نیروهای ادراکی و تحریکی خود( معرفت حضوری نسبت به قوا و ابزار نفسانی .3

 (3/241: 1372) طباطبایی،  ذهنیمعرفت حضوری انسان نسبت به صور و مفاهیم  .4

« ما عین وجود»چهار قسم معرفت حضوری فوق نیز، نوع اول قابل انطباق با عبارت  از

گیری است. بنابراین در یک نتیجه« مراتب و ملحقات وجود»و اقسام دیگر مطابق با عبارت 

حقیقی « من»بندی فوق در انطباق این اقسام در جهان فلسفه با کلی و با توجه به دسته

دانست. با « اتحاد میان عالم و معلوم»توان آن را همان نوع سوم یعنی موضوع بحث، می

 در ادبیات و هنر نمودهای خاص خود را دارد.« من»همه  این

 

 در مکتب رمانتیسم و بازتاب آن در اشعار شهریار« من» -2-1-3
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رخی عالی ترین قله ادبی مکتب رمانتیسم، بزرگترین مکتب ادبی غرب، که به اعتقاد ب»

 ابتدا در انگلستان و سپس در آلمان شکل .(40: 1366، )دیچز «است غرب بعد از شکسپیر

کشورها انتقال یافت، اما دوران نضج و کمال  جا به فرانسه و اسپانیا و سایرگرفت و از آن

 این مکتب ادبی در اواخر قرن هیجدهم به صورت جنبشی»آن در فرانسه بوده است. 

زاییده بحران تقابل میان سنت و مدرنیسم ظهور یافت که در واقع نوعی قیام و جنبش 

بود و مهمترین عنصری که به جهان مدرن هدیه داد، این است « خرد»علیه « احساسات»

که هر موجود انسانی از یک هویت ممتاز و خاص برخوردار است. لاوجوی معتقد است که 

، «هافردگرایی رمانتیک»اما «. رایی خردگراستفردگ»فردگرایی دوران روشنگری 

های عام و همگانی که ناظر بر درون فرد است و با پدیده است« فردگرایی متکی بر قلب»

 «برای اندیشمندان عصر روشنگری، اساساً متفاوت است« فردگرایی خردگرا»چون 

انتیک( با )من رم درونی هنرمند« من»در این مکتب . (191-190و165: 1386، )جعفری

گزیده بر اثر فشار منزوی و خلوت ناامید،« منی»و در هیأت « فردگرایی عاطفی»تعبیر

 کلاسیسم «عقل اصالت» پایه بر ی، کهقانون و تصلّب خردمدار جهان بیرونی و اجتماع

پردازد و حاجت از می« تخیل»به کشف یار درونی با تکیه بر عنصر  ،یافته بود سامان

زیباترین آوازها، آواز نومیدان است که » کند، چرا که معتقد است:می تماشای بیرون قطع

آزادی »و این تفسیری است از  (1/127: 1332)زیرکزاده،  «آیدهای خالص برمیاز گریه

 آورد.پروا در کنار هم میکه اندوه و عشق را بی« جوهره شاعرانه

 بر روزروزبه ،اوایل قرن نوزدهماز  ،های نئوکلاسیک و رواج عقاید رمانتیکبا افول ایده

بال  ور و پ« خرد جمعی»که نتیجه طبیعی آن گریز از شد افزوده غنایی ادبیات اهمیت

ها در تفسیر احساس و عاطفه و تخیل بشری، دادن به احساس و خیال بود. رمانتیست

به خیالی را  -رویکردی نفسانیت مدار داشتند و مفهوم ناخودآگاه و الهام و شهود حسی

ها  کردند که به نظر محققان بزرگترین خدمت رمانتیکگونه سوبژکتیویستی تعریف می

است. بنیان رویکرد رمانتیکی « سوبژکتیویته»و توجه به « درون نگری»به ادبیات همین 

به انسان، اعتقاد به وجود طبیعت ثابت بیولوژیک و روان شناختی است. این طبیعت منبع 

شود. در این مکتب بی و محل حضور وجدان اخلاقی دانسته میهای هنری و ادخلاقیت

تز معیار عام انسانی ناظر بر کل زندگی در مکتب آنتی« من»و حاکمیت « فردگرایی»

ها ، قهرمانی را از میان افسانه«انسان کلی»هنرمند کلاسیک برای توصیف »کلاسیسم بود. 
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ای را به جای قهرمانان افسانه گزیند، اما هنرمند رمانتیک خویشتنو اساطیر برمی

 .(1/180: 1389،  )سیدحسینی «دهدنوعان خویش قرار میگذارد و نمونه هممی

در مکتب ادبی رمانتیسم هنرمند با شکست حصارهای خردورزی متصلب کلاسیسم 

محصور است به حاکمیت روح  (مکان و موضوع ،وحدت زمان) گانههای سهکه در قانون

رسد شناسی مینگری و خویشتنزمانی و مکانی در هنر و درون بند و قیدآزاد از هرگونه 

بخشی از این خویشتن شناسی رهاورد و تاثیر تحولات اجتماعی است. نخست آن که »که 

وقتی رخت بربست، تعریف دیگری از انسان آغاز شد و پس از فروپاشی نظام « گراییکلی»

متوسطی روی کار آمد که خویشتن را در عرصه فئودالیسم، به جای اعیان و اشراف، طبقه 

بازار در حکم کالایی یافت در میدان خرید و فروش، هنرمند نیز در نتیجه در ردیف سایر 

آورد و ناچار تابع قوانین خرید و فروش فروشندگان قرار گرفت که کالای خود را به بازار می

 .(82: 1385، )ثروت «و عرضه و تقاضا شد

ها به جای توصیف صادقانه م به جهان، ثابت و مکانیک نیست. رمانتیکدیدگاه رمانتیس

آنند تا از خلال تخیل و بصیرت خلّاق حالات و روحیات خود و دقیق جهان بیرونی، در پی

گرداند ذوق رمانتیک از ابعاد خشک و صلب خارجی روی بر میرا در طبیعت کشف کنند. 

عصر رمانتیک نخست عکس » .آوردرو می خط و بعد و بدون مرز درونو به جهان بی

کند که ابتدا ضمیر معقول و آگاه را به العمل و سپس پیروزی ضمیر ناخودآگاه را ارائه می

آورد. از نظر هنرمند رمانتیک آنچه از ژرفای ضمیر خواند و سپس از پای درمیمبارزه می

دارد و این خود بدان معنا  جوشد، ارزش وصف و بیان راآورد، آنچه از  ناآگاه میبرمی سر

است که اگر کارها همه بر وفق مراد نبوغ باشد، حقایق طرفه و شگرفی را بر ما مکشوف 

کند که پیش از آن هرگز وصف سازد و حالات ذهنی و روحی آن چیزی را ارائه میمی

 )ثروت، «نهدهای مخفی و پوشیده روح را در پیش روی میاند؛ و بالاخره گنجینهنشده

رمانتیسم امید به آزادی جوهر شاعرانه بسته است که هیچ عقوبت و پاداشی » .(83 :1385

، شاعر شهر جانکاه، در «وردزورث»کند و نه نیرومندش ... پس اگر نه متزلزلش می

ای دهد که آمیخته(، حماسه تکوین یک روح را شرح میprelude) «پیش درآمد»شعر

شان را در اسطوره «شلی»یا « کیتس»چنین اگر است از اندیشه و خاطره فردی و هم

قهرمانانش را از کشورهای بیگانه « بایرون»اگر نیز و( پرومته –)اندیمون  جویندگذشته می

« دریانورد فرتوت»درونی ناشی است. مانند « من»ها از نوعی قهرمان و گیرد، همه آنمی
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ها را ست ... خرد رمانتیک تجربهاثر کولریج. رومانتیسم نوعی اتکاء به نیروهای درونی ا

با  1/194: 1389، )سیدحسینی «کند. هرکس باید اسطوره خود را بسازدپالاییده می

 .تصرف(

طلبی، هایی چون انزوا، به خاطر بازتاب پررنگ مشخصهردر ادب معاصر فارسی شهریا

تلفیق فردی و عواطف شخصی، طبیعت گرایی، یاد سوزناک ایام گذشته و « من»طرح 

تصاویر عینی با ادراک شهودی در اشعار خود و البته شکست حصارهای صوری و محتوایی 

، «افسانه شب»، «دو مرغ بهشتی»، «هذیان دل» های درخشانی را مانندکلاسیک، نمونه

آفریند تا در ردیف و... می« ای وای مادرم»و « پیام به انشتین»  ،«در جست و جوی پدر»

 ن رمانتیک قرارگیرد.ترین شاعرابرجسته

 

  فردی« من» -2-1-3-1

 «من»داستان هجران روح لغزنده و  در اشعار رمانتیک شهریار، موتیف حاکم،

ناله از سرگردانی در  مویه از هجر هم جنس،»های عاطفی)فردی( او است که در پارادایم

نوستالژیک  تداعی مازهای راز جهان، جست و جوی یار درونی روح، اندوه فقدان عزیزان و

او  «شعرش آیینه روح» رگیرد تا به سخن مشهوجان مایه اشعار او قرار می« گذشته و...

فردی شهریار را در « من»نمود  ،او. بنابراین در نگاهی کلی «من رمانتیک»باشد و زبان 

 توان مشاهده کرد:های زیر میقالب
 

  زبانجنس و همشکوه از فقدان هم( الف

گیرد، در برابر ناملایمات جهان بیرونی و نقش غریب سرنوشت قرار میگاه که شاعر آن

رود و هیچ راه کند، وجودی است که  به سوی فنا میاولین چیزی که با آن برخورد می

اقه غربت، آتش آوازی نیست. پس حرّجنس و همبازگشتی ندارد. جهانی که برای او  هم

در  وبود  /زار زیبا کتابینماین چ :ی سردهدافکند تا این چنین ترانه جدایبه جانش می

هرگز آن  ز/آنچه دیدم در او نغمه پردا /لیکن از  زمره خاکیان بود /چشم من باز وی در

 دیدی این جا هم ای دل غریبم /نیست کو با من آید هم آواز /نغمه ساز بهشتی

 .(2/845: 1389)شهریار،
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 آنناله از جهل بر راز زندگی و طلب معرفت ( ب

شهریار در خط سیر به اندرون )سیر در انفس( گاه تا  در اندیشه و شعر« من»وجهه 

اندیش و گام نهادن در بادیه حکمت و پیماید که با نوردیدن اپیکوریسم حالآنجا راه می

و در طلب کشف معمّای ناگشوده هستی است که « جویدراز دهر می»عقل معاد اندیش 

 یابد . ر عرفانی مآب در  مشی مولانا و حافظ تراوش میاشعا ،از تقطیر این اندیشه

م و شادیم مراد تو چیست؟ غاز  /مگر از راز خود خبر گیرم /ا منبو گکیستم، چیسـتم، ب

 و گرم گریه؟ گریه سرگیرم  /اگرم خنده خوب؟ خوش خندم /تا مراد تو در نظر گیرم /

 .(2/890)همان: 
 
 تلاش برای کشف یار درونی( ج

گردد صل میأکه شاعر در برابر جوشش و غلیان ناخودآگاه درونی منفعل و مستزمانی 

رمانتیک، خود را از کلیت انسانی و جامعه پر هیاهو و « من»با محوریت بخشیدن به 

، این چنین به «خویشتن خویش»دهد و با فرو رفتن در های آن نجات میدغدغه

جاودانی آشنا کرده و با نوای عشق که او را با جمال ، خود« یار درونی»وجوی جست

گوشم  /کو شیفته داردم نهانی /این همره ناشناس من کیست آید:برمی ،گوشش را نواخته

 .(2/891چشمم به جمال جاودانی )همان:  /به نوای عشق بنواخت
 

 رفته تداعی نوستالژیک ایام سپری شده و مویه بر فقدان عزیزان از دست (د

ک خویش با رهایی از قید و بندهای سنتی شعر کلاسیک شهریار در سلوک رمانتی

 تعلیم گرایی و قاعده آموزی، روح و یکنواخت حاکم، وقار دروغین، تصنع،مانند قواعد بی

ای که بر برج عاج ای و معشوقهفضل فروشی و حفظ وضع موجود، نظم و ترتیب کلیشه

و احساسات و عشق و شور  هاهنری، رنج« من»کند. به نشسته و تبختر و نازفروشی می

« من»کالبد  ای برهای روحی خود را به گونهدهد و دگردیسیفردی خود مجال بروز می

های روحی شهریار در فوات عزیزان و حس ترین تقلّادمد. عمدهرمانتیک خویش  می

خاطرات کودکی از یک سو او »نوستالژیک حاصل از تداعی خاطرات دوران کودکی است. 

گرداند و از سوی دیگر به آغوش صمیمیت روستا و طبیعت که ها بر مین سنترا به مت

شهریار  .(146: 1382نیا، )صدری «ها سرآمده استاش در دامن و دامنه آنایام کودکی
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این چنین سر برداشته، دلتنگانه در پی « در جست و جوی پدر»در قطعه رمانتیک 

 گذارد:خاطرات کودکی گام می

رفتم که به  /در مشت گرفته مچ دست پسرم را /خفه بیرون زدم از دردلتنگ غروبی 

کـانون پـدر جویم و  /سرم رابه جان آلام دل دهم تسکین /مسکن مالوف و کوی پدر

رفتم می  /با یاد طفولیت و نشخوار جوانی  /کانِ گهرم یـابم و مهد هنـرم را /گهواره مـادر

طفلیم دهند و سر پر  /بستانند ن شیب و شبابمخواستم ایمی /و مشغول جویدن جگرم را

 /ارواح گرفتند همه دور و برم راه/ کم کم همه را در نظر آوردم و ناگا  /شور و شرم را

اشکم به طواف  /بر ســینه دیـوار در خـانه سرم را /یکباره قرار از کف من رفت و نهادم

 .(2/1039: 1389، )شهریار کز دل بزدود آن همه زنگ و کدرم را /حرم کعبه چنان گرم

ها پس از سال« خانه پدری»، حاصل رویارویی شهریار با «در جست و جوی پدر»قطعه 

از »که  است،« خانه پدری»ها، های بنیادین در آثار رمانتیکدوری است.  یکی از موتیف

کند و  قلم زنان مکتب ها ایفا میای در نگارش اتوبیوگرافینقش عمده رهگذر تداعی،

)ایران  «کنندای خلق میبیش از سایرین در این زمینه شاهکارهای ارزنده رمانتیسم 

  .(11: 1378 ، دوست

و در طرحی مبتنی بر  تاثرات ناشی از « اول شخص»ی فوق با گزارش وارهداستان

 فردی شاعر« من»با مرکزیت  واره نخست داستان راوی/ شاعر است. اپیزود« فقدان پدر»

تداعی ایام  و خاطرات گذشته است که مهمترین  حاصل از« نوستالژیک»در شرح حس 

شود. در این روایت، شهریار احساس در حرکت و خلق داستان محسوب می راوی، انگیزه

غم و  و احوال درونی خویش را )دلتنگی حاصل از غربت، خفگی ناشی از غروب و تاریکی،

ران طفولیت و سرانجام سرازیر شدن اشک اندوه  ناشی از تداعی دوران گذشته بالاخص دو

رمانتیک و با پیرنگ « من»که ناجی او از گرداب اندوه است( از آغاز  تا پایان بر حول محور 

 کند.تصویر می ،«شیرین آن پناه جویی درخاطراتبازنمایی روزگار کودکی و »

از آن به  توانای که میبه شیوه« ای وای مادرم»شهریار هم چنین در شعر نیمایی  

زمان خطی محدود و با استفاده از تصویر سازی مقطّع  تعبیرکرد، در« ال ذهنجریان سیّ »

کارگیری واژگانی ه)کهن گرایی( شعر سنتی از طریق ب امپرسیونیستی و شکست آرکائیسم

بخشد اش را تجسّم میروحی ثراتاین چنین تا« کله، گیج و منگ، انگار، جیوه و...» چون

 پردازد:فردی خود می« من» تصویرسازیو به 
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گشت کنند/ میآمدیم و کله من گیج و منگ بود/ انگار جیوه در دل من آب میمی

آسمان که بکوبد به مغز من/ دنیا به پیش چشم گنهکار من سیاه/ یک ناله ضعیف هم از 

به خانه  بازآمدمر/  خلید/  تنها شدی پسآمد و به مغز من آهسته میپی دوان دوان/  می

 چه حالی! نگفتنی/ دیدم نشسته مثل همیشه کنار حوض/  پیراهن بلند مرا باز شسته بود/

تنها   انگار خنده کرد ولی دل شکسته بود: بردی مرا به خاک سپردی و آمدی؟/

ای وای  خواستم به خنده درآیم زاشتباه/ اما خیال بود/می گذارمت ای بینوا پسر/ نمی

 . (859و 858  )همان: مادرم

در  .(87: 1382)مشرف، «های رایج رمانتیک استتم تنهایی از تم»در متون موجود 

 ، تخیل رمانتیک شاعر با فراز و فرودهای نامتعادل در طرح داستان و شکستخصوصاین 

 همتای مادر)سفر در زمان و مکان(، در صدد نمایش نقش بی «زمانی و مکانی»هایوحدت

روایت راوی در  /رق اندوه ناشی از فقدان او است. بنابراین شاعحیات و عم خویش در زمان

فردی خویش « من»به طرح « تجرید و گفت وگوی درونی»عنصر گیری ازبا بهره خود

« من»پردازد و توهم در انکار مرگ مادر) نه او نمرده است( نشانی از انشقاق و پریشانیمی

« زمان پریشی»و « عدم انسجام روایت»راست که د کسیدرونی او در اثر غم تنهایی و بی

 دهد. آن خود را نشان می
 

 عشق از دست رفتههـ( اندوه 

کند به هم گره خورده هایش را جاودانه میدر وجود شهریار سه عنصر مهم که غزل»

  )ثروت، «عشق و دلدادگی طبع خداداد، تسلط به موسیقی، ؛و او را شهره آفاق ساخته است

گیرد و قویترین عاطفه در تغزل شهریار بر مبنای عواطف درونی شکل می»  .(35  :1388

ترین ( اساسی58: 1386)مشرف،  «شعر شهریار عشق است که با تغزل تناسب کامل دارد

فردی شهریار در تغزلات عاشقانه او، شخصیتی تخمیر شده در سنگ « من»رویکرد 

کند و حاکمیت او را تقویت میهای عشقی  ناکام است که مشخصه رمانتیک شعر آس

داشته باشد. « حسب حال »شود که سخنش صبغه در تغزلات رمانتیکش باعث می« من»

ای بر پیکر احساس وی فرود نیامده، قلم را بر روی غزل شهریار زبان دل او است. تا ضربه»

های کاغذ به حرکت در نیاورده است. از همین روست که همه غزل وی)به جز غزلیات سال

. (513: 1380)حقوقی،  «گویدآخر زندگی او(از اتفاقات عاشقانه زندگی او سخن می
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برد به این زودی نمازگزار عشق ناپایدارخود باشد و قرارهای معشوقه شهریار که گمان نمی

گشاید) عشقین کی قراریندا وفا زبان به شکوه می با این زودی به بی قراری منتهی شود،

یلمم کی طبیعت نیه قویموش بو قراری( و درابیاتی ذیل دامن اولمایاجاقمیش/ ب

 کند:  ، گوش فلک را از فریاد و فغان کر می«واسوخت»

 /حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم /رک تو ستمگر کردمرک که تَبرو ای تُ

تو شدی  /های تو باور کردمساده دل من که قسم /عهــد و پیمان تو با ما و وفا با دگـران

در و دیوار به حال  /گشتم آواره  و ترک سر و  همسر کردم /همسر اغیار و من از یار و دیار

پس از این گوش فلک نشنود  /هر کـجا ناله ناکامی خود سر کردم /دل من زار گریست

 .(1/296: 1389)شهریار،  که من این گوش ز فریاد و فغان کر کردم /افغان کسی
 

 دگی عاطفی و( تصویر واقعیات زن

او زندگی و عشق غمبارش را به تصویر « من فردی»در نظام ذهنی و شعری شهریار 

به کارگیری ضمایر متصل)م( و منفصل)من(،  هایی چون: تجرید،کشد و بر مبنای سازهمی

شود؛ همذات پنداری با جهان بیرونی در جهت تصویرسازی دنیای درونی و...  بنیان می

یل تاریخ و انقلاب اسلامی و مبین آلام و آمال اقشار جامعه؛ و اش تجلاجتماعی« من»

انسانی او ترسیم بهشت گمشده و تصویر آرمان شهری است که در آن آیین محبت « من»

)شهریارا اگر آیین محبت باشد/چه حیاتی و چه دنیای بهشت  کندها حکمرانی میبر انسان

عار رمانتیک او مصداق و تعیّن  این در اش ،من، آیینی(. بسامد بالای ضمیر اول شخص

تاکید بر فردیت  رمانتیسم خودبینی ادبی است،» از رمانتیسم است که:« فردینان»تعریف 

با چشم پوشی از فراخنای عالم بیرون، چیزی درست در تقابل با فرارفتن از خویش است، 

اش هاو در بسیاری از اشعار عاشقان .(41: 1388، )برلین «خودنمایی محض است

نی »مانند ابیات زیر از  غزل  سیلان روح خویش است. تصویرکننده بدون واسطه جولان و

با « صدایی معنایی»که در آن  به شیوه تجرید و با نگاهی سرد )که از منظر « محزون

اندوهگین خود « من»آلود، تصویرو یاس شود(به متن تلقین می« ینو ش ینس»های واج

های بیند و احوال درونی و حسرتمی )ماه، خورشید، ستارگان و...(را در عناصر طبیعت 

متفاوت به جای محاکات از جهان  ایریزد و در شیوهاش را در قالبی عینی میعاشقانه

 آورد: بیرون به وصف دنیای درونی روی می
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کاهش  /مسکینی منآخر ای ماه تو همدرد  /تسکینی منامشب ای ماه به درد دل 

تو هم بادیه  /بینیها میکه تو از دوری خورشید چه /می دانم من دارم و منجان تو 

 منهر شب از حسرت ماهی  /سـر راحت ننهادی به سر بـالینـی /منپیمای محبت چون 

مگر طالع خود در تو توانم  من /تـو هم ای دامن مهتاب پر از پروینی /و یک دامن اشک

 .(1/427: 1389شهریار، ) آینه بخت غبار آگینی امکـه تـو /دیدن

زمینة مناسبی برای بیان ، وارمبهم و سایه یمهتابدر این شعر )نی محزون( فضای 

است. در فضای مهتابی قطعیت و صراحت از میان  شاعر فراهم آورده حالات رمانتیک

به همین دلیل است که  .رود، و زمان و مکان در شب مهتابی خیال انگیزتر استمی

 .هاسترمانتیک محبوب ،رنگ ماهو نورکمهای مهتابی شب

ردیف قراردادن ضمیر  )از طریق فردی« من» بازتاب هبنیز شهریار  «جهان من»غزل در

تاریکی و تباهی جهان، »هایی چون ( و نمایش اندوه رمانتیک خود با کاربرد ترکیبمن

 پردازد:می« نشستن بوم بر بام کلبه و...

 /منی که جان اماز جهان به تو دل بسته من  /منی و جهان منجهان به جان تو جان 

به بام  /منیتـرا چه شد که بدین روشنی جهان  /همه تاریـکی و تباهی بود مـنجهان 

 . (1/425)همان،  منیآشیان تو ای همای سعادت هم   /نشست و کنونبوم می منکلبه 

)ناله از نبود  «من»چه از نمودهای این نوع فردی شهریار آن« من»در پایان مبحث  

شود اندوه مرگ عزیزان و تداعی ایام کهن و...( برداشت می ر در برابر راز جهان،تحیّ همدل،

 است گیر و غمگینگوشه ناامید، رمانتیک، منی من»: که سخن آغازین است واقع همان در

 . «پروراندکه اندوه و عشق را در کنار هم می

 

 دردی با هم میهناناجتماعی و هم« من»تجلی -2-1-3-2

های شخصی حوادث پیرامون را در قیاس با زندگی و خواست« من»این » در تجلی

ای از هم سرنوشتان خود را در برش زمانی و مکانی معینی سنجد، بلکه مجموعهخود نمی

گوید شخص خودش منظور نیست. در قدما ناصرخسرو می« من»در نظر دارد و اگر 

انقلاب صنعتی، به   .(88: 1383)شفیعی کدکنی، «ها است«من»ای از این گونه نمونه

رشد شهر نشینی نوین، نابودی طبیعت و محیط زیست، توسعه فاصله طبقاتی و استثمار 
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از طبقه کارگر انجامید. نظم حاکم بر این نظام سرمایه داری، نظمی سود محور و عقلانی 

ت و استقلال شخصیت عامه مردم را بود که بیش از هر چیز عواطف انسانی، آزادی و فردی

ساخت. بنابراین، این مساله انگیزه مبارزات داری نابود میهای سرمایهدر  زیرچکمه

آزادی خواهی و گسست زنجیرهای »که با شعار « رمانتیسم اجتماعی»اجتماعی را زیر لوای

امتیازهای تلاش برای کاستن »بخشید. چرا که قوت می ظهور کرده بود،« نظام طبقاتی

طبقه اشراف و افزایش قدرت ستم دیدگان و کاهش فشارهای اجتماعی از گرده قشر 

های آثار رمانتیک محسوب مایهترین درونفرودست با تکیه بر عواطف آدمی، جزو برجسته

و « محو تراژدی از کل صحنه جهان»ترین و والاترین آرزوی رومانتیسم، شود و عمیقمی

: 1390)لوکاچ، «به صورتی غیر تراژیک بوده است« ای تراژیک حل و فصل موقعیت ه»

13). 

ها و احساسات شخصی است، عاشقانه، که مبتنی بر دغدغه -فردی« من»برخلاف 

کند و معشوقه در های اجتماعی را تبلیغ میرمانتیسم اجتماعی عشق به آزادی و فعالیت

چون عدالت و آزادی است.  در این جا، نه زیبارویان گیسوافشان که مفاهیمی متعالی 

توجه به مسائل اجتماعی و  ت،که حد وسط رمانتیسم و رئالیسم اسی، رمانتیسم اجتماع

اهمیت بسیار « فرد»طرح مشکلات جمعی با نظر به احترام و توجه ویژه رمانتیسم به 

است. « احساس گرایی اجتماعی»یافت و گرایش جدیدی به احساسات شکل گرفت و آن 

نوشتند و به بیان مسائل اخلاقی توجه ان کلاسیسم برای طبقات ممتاز میهنرمند»

کردند و شیوه ضمنی و های رایج را نقد میها و سنتها، چهارچوبداشتند، اما رمانتیک

ها آن .(131-130: 1388، )هارلند «دادندغیرمستقیم طرح مسائل اخلاقی را ترجیح می

گسترش عدالت و نابودی طبقات برتر گام برداشتند  با تاکید بر عواطف و آرزوها به سوی

شاعر رمانتیسم »و در تلاش بودند تا اوضاع مناسبی برای سلطه طبقه متوسط ایجادکنند. 

برد و پایگاه دیگر آن سخنگوی طبقه اشراف و ممتاز نیست، بلکه به دل مردم پناه می

)پریستلی،  «تازدحاکم می سازد و با تمامی وجود بر اشراف و گروهجدیدی برای خود می

ها و مضامین آن «تم»ترین های اجتماعی از اصلی، اندیشهردر اشعار شهریا .(129: 1352

کوشد تا به بیان می اجتماعی( های)ارزشها گیری از این ارزششود. او با بهرهمحسوب می

د. اگرچه شهریار دردها و تنگناهای جامعه بپردازد و مردم زمانه را از غفلت زدگی بیدار کن

چندان مورد توجه و حمایت نهادهای ادبی و اجتماعی قرار نگرفت  در دوران حیات خود
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ولی تعهد فطری و ادبی وی نسبت به جامعه و مضمون آفرینی از مباحث گوناگون اجتماعی 

های مختلف اجتماعی به آثار  وی توان عامل گرایش مخاطبانی از پایگاهو انسانی را می

 که نشان از ارزش اجتماعی اشعار این شاعر معاصر دارد.دانست 

ها، اعتراض به از بی عدالتی هایی چون: انتقاداجتماعی در شعر شهریار به شکل« من»

های بشری و مسخ شئون انسانی، مساوات طلبی، احیای حقوق تهی دستان تخریب ارزش

ها ی شاعر در خصوص قضاوتشود. مانند ابیات زیر که به بازتاب اعتراض و... ظاهر می

 کند :پردازد و دستگاه قضایی حاکم را ناعادلانه تلقی مینادرست می

ت و جور و اجحاف سچرا جهان همه ظلم ا /تسر قضاوت قانون به عدل و انصاف اگا

 /ر قـاف استساضی دو قن یـافی اببه دسـت  ز/انون نیقد نیس و ببلجهــان قلمرو ا /است

ترا به  /دافع حریف و حرّاف اسـتمه این وکیل ک /چ باطلی محکومق نشود هیحبه حرف 

، همین قدر که نفس است عین الطاف است )شهریار  /جامعه حق نفس کشیدن نیست

1389 :1/107). 

سوی دیگر عشق و عواطف شهریار متوجه جامعه است. انعکاس جامعه با تمامی شرایط 

شاعر  جام جهان نمایی برای بازتاب عصراجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن، از شعر او 

عدالتی عمیقاً قلبش را به درد بیند، فقر و بیها را میساخته است. شهریار رنج انسان

های کند و همین تابلو آفرینی از سایه روشنها را تصویر میآورد و در اشعارش این رنجمی

د. صفحات شعر شهریار گاه دهقرار می« اشعار متعهد»جامعه است که شعر او را در ردیف 

ها شده است و هیچ برهنه دربه در کوچه شود که پاهای چشم یتیمی خیس میبا اشک

ای است از خرمنی که بالواقع خوشه« بچه یتیم»رسی ندارد. مانند ابیات زیر از شعر فریاد

 و گلی از بوستانی:

چون درّ  /ها یتیمگوید زبان حال تو با من چه /ها یتیمای پـا برهنه دربه درکوچه  

اشکم ببین و حسرت  /کف رها یتـــیم ن ازکان آبرو ممدا /بها یتیماشک خود چه شدی بی

 .(2/1241) همان:  ها یتیمای پابرهنه دربه در کوچه /بی انتها یتیم

رشی ها و هنجارهای جامعه، با نگزمانی هم به خاطر حساسیت فوق العاده به ارزش

پردازد. به همین منظور انتقادی و با تیغ تیز طنز به کالبد شکافی مشکلات جامعه می

اندیشی دهد و با باریکترین طنزهایش را به مسائل اجتماعی اختصاص میاست که عمده
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مانند انتقاد از  پردازد.که خاص خود او است به طرح مضامین در قالب طنز اجتماعی می

 ی مردم جز بدبختی و مشقت چیزی ندارد:که برا« مجلس شورا»

ی آمال در ایران هست مجلس کعبه /ی آمال ملت مجلس شوراستبه هرجا کعبه

 .(725)همان،    بدبختی

عصر خود و فسادهای حاکم در این حوزه را « انتخابات تصنعی»در جایی دیگر هم 

 گیرد :این چنین به باد انتقاد می

صوم و  ،وانتخابات مگ /آیدعاقلا عقل رهـا کن که بلا می /آیدلای عقلا میباران ب ازب

پای صندوق، خرک سازی و آخور  /آیدکه به این هلهله و صوت صلا می /علماست ةصلا

      .(1273)همان،  آیدکه خران حضرات وکلا می /بندی است

 اند،مردم را به دست گرفته داریاری زمامتقبیح حاکمان نالایق که به جبّ در شهریار

به  /کند: ببین به جلد سگ پاسبان چه گرگانندها را گرگانی در لباس شبان معرفی میآن

 .(727)همان،  جان خواجه که این شیوه شبانی نیست

( به دنیای subjeectif)ی اجتماعی شهریار با تغییر زاویه دید از جهان ذهن «من»

بخشد وبه تحکم می« فردیت»های جامعه به جای «تیپ»( به objectif) «عینی و برونی»

های پردازد و چون جامعه شناسی، آسیب، ساخت و مسائل آن میرتحلیل جامعه معاص

. مانند این ابیات از شعر سازدمیاجتماعی و تنقید فرهنگ عصر را بن مایه شعر خود 

 « :  فرهنگ ما»

اش نامهبر /مامور زشت بودن و زیبا نمودن است /فرهنگ ما برای جهالت فزودن است

ملت به خواب غفلت  /از بهر مغز خستن و اعصاب سودن است /که به دستور اجنبی است

خدمت به دولت است خیانت  /ا ربودن استمدزدی که در پی رمق از  /و دولت شریک دزد

ا بی هنر ماره چه ککس وطن بی /هم خائنی چو خود،به امانت ستودن است /به مملکت

 .(2/1056: 1389، )شهریار خاطر زدودن استصفحه ی  نام وطن ز  /کسان

 

 دردی با نوع بشرانسانی و هم« من» -2-1-3-3
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رود و سرنوشت بشری و مشکلات از مرز زمان و مکان محدود، فراتر می»عاطفه شاعر

دهد؛ مانند خیام ومولوی و حافظ و بسیاری از حیات انسانی را در کانون توجه قرار می

 .با تصرف( 88: 1383)شفیعی کدکنی،  «فارسی گویندگان عرفانی در ادب

بالاخص سرخوردگی و دل مردگی ، با وقوع جریان مشروطه» در ادبیات معاصر فارسی،

 مضمون و بیرونی شکل نظر از که یابدمی نضج ایتازه د، رویکردمردا 28حاصل از کودتای 

کلاسیک متمایز است. ادبیاتی که ذاتا بازنمای مسائل انسانی و اجتماعی و  ادبیات با

 .با تصرف( 51: 1387)آدمیت، «سیاسی زمان خود یا دست کم مرتبط با آن مسائل است

از این دوران است که شاعران و هنرمندان با نادیده انگاشتن عواطف فردی به انعکاس 

در واقع پس از وقایع نفت و کودتای » دهند.نشان میای ها و آلام انسانی توجه ویژهآرمان

مرداد، زیر فشار ساواک نوعی سرخوردگی و دل مردگی در سطح جامعه، به خصوص  28

تواند پشت ، میردر بین قشر روشن فکر پیدا شد که نتیجه ابتدایی آن در ادبیات و شع

گویی و رمزگرایی مبهم های تغزلی و روی آوردن به نوعیگرایی و اندیشهکردن به آرمان

  .(65:  1385، )یاحقی «و در نتیجه گسترش نوعی ادبیات اجتماعی و سیاسی باشد

 نماینده شعر معاصر فارسی، نیز تحت تاثیر این محیط به مضامین اجتماعی و ،رشهریا

در اشعاری  دهد وای نشان میتر به مسائل بشری و انسانی گرایش ویژهدر سطح وسیع

سازد. برای شهریار ملک سخن، حصارها و مرزهای رلوحه مفاهیم شعری خود میها را سآن

مفهومی ندارد و فقط انسان و سرنوشت انسانی است که در مرکز  ،تنگ زمانی و مکانی

ها و نژادهای گیرد. از نظر او تمامی اقوام و مردمان )از طبقهمنظومه شعری او قرار می

تمامی صفحه خاکی « سهراب سپهری» د. شهریار مانندگوناگون( ارزشی برابر با هم دارن

کردن عرصه برای  های سیاسی و تنگداند و با نگرشی وسیع، مرزبندیرا زادگاه خود می

شود و  شمارد و هیچ حد و مرزی را برای انسان روی زمین قائل نمیبشریت را مردود می

 «:      ری استاین همه جنگ و جدل حاصل کوته نظ» چون حافظ معتقد است که

این همه مپسند به  /باز در او جای تو  و جای من /از چه جـهان را نـگزینی وطن؟  

                       /لاک کردفکه همه انجم و اآن /گنتا دل تنگت نکشاند به ج /خود عرصه تنگ

 /نوشتنیز نه دریا که توانی  /مرز نه کوه است که دانی گذشت /موطن انسان کره خاک کرد

 .(2/704)همان: ر کرات دگو بین زمین اسـت  /ه نـدانی گذرکرز الهی م
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ها را از «من»چه آن» های انسانی معتقد است که«من»شفیعی کدکنی در سخن از 

ی خود به مرحله اجتماعی و انسانی و در واقع مرز شخصی بودن و محدودیت در دایره

 است، میزان مکتسبات حوزه در ، کهدرساند، علاوه بر ذاتیات هنرمنبشری می« من»

ی شخصی، حالت «من و ما»شود، از میان دو هزاران انه فرهنگی او است که سبب میپشتو

 فرماید:چنان که حضرت مولانا می ؛«ی انسانی به خود بگیرد«من و ما»

 .گوش بده عربده را دست منه بر دهنم /؟منمچه  من و ما ای عجبا منزین دو هزاران 

وار، همه انسانیان را شاخ و برگ یک تنه درخت و از یشهریار در نگرشی سعداستاد 

عصبیت  داند و با وسعت نگاهی که بالواقع میوه فرهنگ دیرین ما است،جوهری یکسان می

 داند:و تنگ نظری را ناپسند شمرده، برتری را فقط از آن خدا می

اصل درختی است کهن کز  /ک تنه آدمندیاین همه از ک /ـرگ همندباخه و شیان مآد

                                   /ی از نوع جدا، زنده نیستمآد /کَند خداوند و در این دشت کشت /بهشت

                                   /جمله برادر  به هم و خواهریم /ستبرگ به شاخ است گرش زندگی

ان همه یک عنـصر ج /بد خاکی استتن همه یک کال /کاین همه از یک پـدر و مادریم

ر، )شهریا دا دان و بـسخبـرتری از آن  /ی را به کسسبرتری نیست ک /افلاکی است

1389 :2/702). 

های جهان، خواهان صلح و صفا و او نه برای خود و ملت ایران بلکه برای تمامی انسان

های عدالتیبی  تابد و ازمحبت است. قلب رقیق وی، جنگ و خونریزی بشری را بر نمی

ها را نه در مکاتب غربی شود. او عزت و کمال انسانموجود در جهان روحش آزرده می

سار دین، ایمان و ایقان بلکه در سایه« امپریالیسم»و « کمونیسم»، «مارکسیسم»چون 

 سراید:دراین باره چنین می« آرزوهای شاعرانه»داند و در قصیده ممکن می

 /گ آسـمان بودینبه اشک شستی و هم ر /هاهم رخ از پلیدیکه زمین  چه بودی ار

نه  /ـامی و نه نشـان بودینیان و نه شنه آ /خدای را که از این بوم شوم جنگ ای کاش

ه بورژوازی ن /لح و صفا غیرت جنان بودیصجهان به  /گ نژاد و تبعیضنگ و نه جنتوپ و تا

 .(1/581)همان،  کجاست دین که نه این بودی و نه آن بودی /و نه مـارکسیـسم قلّابی

توان چنین نتیجه گرفت که مبنای اندیشه ، میرانسانی شهریا« من»در مخلص بحث 

انسانی و عاطفی شهریار بر دو رکن اساسی استوار است: یکی عشق حقیقی به انسان و 

 های انسانی.دیگری عشق به فضایل و ارزش
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زده و عصر انحطاط معنویت و انسانیت، همانند انسانی به ای آشوبشهریار در این دنی

های بشری در حق معنای واقعی کلمه، اندیشیده ودر اعتراض به کشتارهای عصر و ستم

هم نوعان خویش، به پژواک ندای وجدان پاک انسانی در اشعارش همت گماشته است. او 

و قساوت، و دوستی و مهرورزی را  در این نوع اشعار، عاطفه و محبت را به جای خشونت

« پیام به انشتین»مانند این ابیات از شعر  نماید.به جای دشمنی و خونریزی توصیه می

 انسانی شهریار محسوب گردد.« من»تواند مانیفست که حقیقتا می

دگر پیمانه عمر  انشتین اژدهای جنگ!/ جهنم کام وحشتناک خود را باز خواهدکرد/

مگر  گویم؟/چه می دگر عشق و محبت از طبیعت قهر خواهدکرد/ د شد/جهان لبریز خواه

انشتن بغض دارم درگلو دستم به دامانت/ نبوغ  بود/ مهر و وفا محکوم اضمحلال خواهد

نژاد و کیش و ملیت یکی کن ای بزرگ استاد/ زمین  خود به کام التیام زخم انسان کن/

اتر نه، جهان عقل هم طی کن/ کلید انشتن پا فر یک پایتخت امپراطوری وجدان کن/

   .(1/860عشق را بردار و حل این معما کن )همان : 

 گیری نتیجه

گیری تحولات اجتماعی و فرهنگی متابع آن، مکتب با وقوع انقلاب مشروطه و  شکل

، در ادبیات معاصر رهای عصرمانتیسم به خاطر سرشت انقلابی و تجانس ذاتی با نهضت

 خواهی در هنر،حلی از اعراب یافت و اصول موضوعه آن )مانند آزادیفارسی برای خود م

فردی و...( با عنوان زبان « من»گرایی، حاکمیت تخیل، تصویرپردازی و  طرح طبیعت

ها و شعائر، بستری مناسب برای اظهار نظر اصحاب ادب فراهم آورد. در این میان آرمان

)که از  «احساسات شخصی»و « من فردی»ی رمانتیک خود را بر عمود شهریار، خیمه

سازد و با حاکمیت بخشیدن به این می شود( استواررمانتیسم محسوب میاصول اصیل 

در راستای تغزلات عاشقانه خویش )که در عنفوان شاعری با انقلاب عشقی او گره « من»

راه، با شود. اما  در ادامه متمایل می« احساسی -رمانتیسم فردی»خورده بود( به سوی 

اجتماعی و « من»فردی به « من»گسترش افق فکری و تخیلی و وسعت جهان بینی از 

گرا نتیجه تحول فکری و محتوایی شعر رسد چه جریان رمانتیسم جامعهانسانی می

رمانتیک عاشقانه و فردگرا است، نه پیامد تغییر و تحول در مبانی ادبی و زیباشناختی آن 

و « ادبی»، «فردی»های انقلاب ها و جریانتوان گفت:  پدیدهای که میجریان، به گونه
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انقلاب . با هم مناسبت دارند« علیّ و معلولی»به صورت موازی و در رابطه ای « اجتماعی»

 انقلاب اجتماعی    فردی      انقلاب ادبی      

تی شهریار، نماینده شعر رمانتیک فارسی، در سیر تکمیل و تکامل رمانتیسم احساسا 

درونی خود در وسعت جامعه و در بعدی فراتر در سطح بشری و انسانی، « من»با توسیع 

« دیالوگ»درونی و عاطفی خویش به « مونولوگ»یابد و از به رمانتیسم اجتماعی نیل می

 کند . اجتماعی و فکری دست پیدا می

 منابع فهرست

 چاپ اول، تهران، گسترده، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران(، 1387) آدمیّت، فریدون

خانه پدری و خاطرات کودکی در اشعار لامارتین و  (،1378) تبریزی، رضاایراندوست
  171، نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، شماره شهریار

 ترجمه فرحید شیرازیان، ارغنون، شماره دوم ،«تخیل رمانتیک»(، 1390) باوره، موریس 

، ترجمه عبدالله کوثری، چاپ دوم، تهران، های رمانتیسمریشه(، 1387) برلین، آیزایا 

 ماهی

 ، ارغنون، شماره دوم«های تاریخی و اجتماعی رمانتیسمریشه»(، 1390) پاینده، حسین

چاپ اول،  ، ترجمه ابراهیم یونسی،سیری در ادبیات غرب(، 1352) پریستلی، جی بی 

 .تهران

، انتشارات علمی های رمزی در ادب فارسیانرمز و داست(، 1364) پورنامداریان، تقی 

 .وفرهنگی، تهران

 .، چاپ سوم، تهران، سخنهای ادبیآشنایی با مکتب(، 1390) ثروت، منصور

چاپ اول، تهران،  ،سیر رمانتیسم در ایران از مشروطه تا نیما(، 1386) جعفری، مسعود

 .مرکز

، چاپ اول، تهران، فارسیهای معاصر شعر جریان(، 1384) پور چافی، علیحسین

 .امیرکبیر

 .نشر قطرهتهران: نظم، چاپ سوم،  2، جادبیات امروز ایران (،1378) حقوقی، محمد



شهریار شعر در رمانتیک  «من»   277 

و غلامحسین صدقیانی ، ترجمه محمد تقی های نقد ادبیشیوه(، 1366) دیچز، دیوید

  .انتشارات علمی :یوسفی، چاپ اول، تهران

، انتشارات دانشگاه، تیک در ادبیات فرانسهنهضت رمان(، 1332) زاده، غلامحسینزیرک

 .تهران

  .انتشارات نگاه :، موسسه تهران2و1ج  های ادبیمکتب(، 1376) سید حسینی، رضا 

  .چاپ رنگین :، ترجمه اسحق وکیلی، تهرانفروید و فرویدیسم(، 1331) شاله، فلیسین

 .سخن :تهران، چاپ پنجم، ادوار شعر فارسی(، 1387) شفیعی کدکنی، محمدرضا

  .انتشارات نگاه زرّین :، تهران2و1ج دیوان اشعار(، 1389) شهریار، محمدحسین

، نشریه دانشکده ادبیات و علوم رمانتیسم در شعر شهریار هایجلوه(، 1382نیا، باقر)صدری

 .152 -133، صص46انسانی، دانشگاه تبریز، شماره 

شرکت چاپ و نشر کتب  :، تهرانمیآشنایی با فلسفه اسلا(، 1392) زاده، حمیدطالب

 .درسی، چاپ نوزدهم

  .انتشارات صدرا :، تهراناصول فلسفه و روش رئالیسم(، 1372) طباطبایی، محمدحسین

  .چاپ اول، نشر مرکز :، ترجمه مسعود جعفری، تهرانرمانتیسم(، 1375) فورست، لیلیان

مه مراد فرهادپور، ارغنون، ، ترج«در باب فلسفه رمانتیک زندگی»(، 1390) لوکاچ، گئورگ

 .شماره دوم

  .نشر ثالث :، تهرانشهریار مرغ بهشتی(، 1382) مشرّف، مریم

انتشارات کتاب مهناز، چاپ  :، تهراننامه هنر شاعریواژه(، 1376) میر صادقی، میمنت

  .دوم

، ترجمه علی درآمدی تاریخی بر نظریه ادبیات از افلاطون تا بارت(، 1388) هارلند، ریچارد

 .چاپ سوم، چشمهتهران: معصومی و شاپور جورکش، 

 .چاپ هشتم، جامی :ها، تهران(، جویبار لحظه1385) یا حقّی، محمدجعفر

، تهران: ها در ادبیات فارسیوارهفرهنگ اساطیر و داستان(، 1389جعفر )یاحقی، محمد

 چاپ سوم، فرهنگ معاصر. 

انتشارات  :، ترجمه محمود سلطانیّه، تهرانهایشانسان و سمبول(، 1377) یونگ، کارل

 .جامی


